
و ملا محمود بيخودي دو چامه مقايسه ي خاقاني شرواني

1سيد احمد پارسا

:چكيده
و استق نظيره سبگويي، اقتباس از از،هاي يكديگر در ادب پارسي ودهرال سرايندگان
از سرايندگاني كه سروده. اي برخوردار استي ديرينه پيشينه و يكي هايش مورد توجه

و نظيره و مورد توجه آنان واقع گشته گوي اقتباس از خود قرار گرفته ي سرايندگان بعد
در اين پژوهش ضمن. شاعر كرد عراقي است)ق.هـ595-520(خاقاني شرواني

دو سرود مقايسه در دو حوزه، تأثير سرودههي اين بر شعر بيخود و محتواي خاقاني ي فرم
مي. گيرد مورد توجه قرار مي ا نتيجه نشان ميدهد با از ين بررسي توان به شناخت بهتري
آن تأثيرگذاري سروده و اهميت از ديدگاه سرايندگان ديگر دست يافت هاي خاقاني .ها
: واژگان كليدي

.)ص(نعت حضرت رسول، قصيده، بيخود، خاقاني

 مقدمه-1
و استقبال سرايندگان از سروده نظيره برخوردار بوده اي ديرپا هاي يكديگر از پيشينه گويي، اقتباس
و همساني، هنرنماييزهياين امر با انگ. است و طبع،هاي مختلفي چون ادعاي برابري آزمايي ادبي

مي گاه تنها با جنبه و تفنّن صورت هاي ها بيشتر، سروده مسلمّاً در اين زمينه. گرفتي سرگرمي
و طبع و اقتباس مي سرايندگان توانمند مورد تقليد ي ته گاه نيز جدابيت سرودهبال.شد آزمايي واقع

 دانشگاه كردستان دانشيار١
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ميي اول را تحت دومي به حدي بود كه سروده و توانمندي الشعاع قرار و زيبايي به داد كار هاي
و اقتباس. كرد رفته در آن را كمرنگ مي هاي حافظ از سرايندگان پيشين اغلب از همين نوع تقليد

:است
به موارد زير نمونه ميشما هايي از مصاديق اين سخن :روندر
ن انـدي رسـاگه از نگارم نـدر ةـقالت رأي فؤادي من هجرك القيامهـامـيد

ص،سنايي( )1012ديوان
دهـانّ از خون دل نوشتم نزديك دوست نامه هجـي رأيت منْ  رك القيامةـراً

)حافظ(
*** 

ز درم بازآيي از كار فروبسته بود آيا كه خرامان ي ما بگشايي گره
ص عراقي،( )294ديوان،

در ميكده از كار فروبسته ها بگشايند بود آيا كه ي ما بگشايند گره
)حافظ(

*** 
دهـزاه تـد تـوبـدم ز روي ز روي تو حيا نيستو زهي رويـه و ز خدا شرم  هيچش

ص(سلمان ساوجي )290ديوان
زه نرگس طلبد شيوه سري چشمـي چشم تو در مسكين خبرش از ني يدهدو .ستـحيا

 حافظ
*** 

س ز نسيم مـان خبر دريـنشينهـاز گوشـنيحر دريغ مدارـپيام دوست  دارـغ
 خاقاني

گـص ز منزل جانان مـذر دريـبا او به عاشق مسكين خبر دريغ مدار دارـغ وز
 حافظ

*** 
ب صـاي ميـبـاد آفـن فرستمتح ببين به كجا وفـتـزديك مـاب تـمـتـرسـفيـا

 خاقاني
كـنگـب فرستمت اي هدهد صبا به سبا مي كـر از ميـه  فرستمت جا به كجا

 حافظ
*** 

ب بـبا و همـخت در عتابم هما روزگار از غمگسار و وز يار در حجابم
 خاقاني
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ميـدي كنورسدار شد و همـبوس هم ار و از روزگار از بخت شكر دارم
 حافظ

و تأثر شا و تأثير ازعمضامين مشترك شاعران فارسي زبان نيست، بلكهي ويژهديگر تنهامهران
بهي شاعران درباره ص ويژه شاعران عرب غير ايراني از ابيات زير نمونه. استدقازبان نيز اي
:گونه موارد است اين

اس وقوفاً بها صحبي علي مطيهم و تَجملئًًيقولون لاتهلك
)18، 1382زاده، رجانيت(امرء القيس

اس مطيهميبها صحبي علَ وقوفاً دو تَجلّييقولون لاتهلك
)56: همان(طرفةبن عبد

ي مضامين مشترك از سرايندگان عرب گاه نيز شاعران فارسي زبان در برخي از موارد در زمينه
:گونه است اي از اين ابيات زير نمونه. متأثر مي شوند

د ذنـوبـي عـنـد قومٍ كثيرةً و الفواضلُ لي الاّولا ذنبتعُـ  العلي
) ابوالعلامعريّ(

مي: يعني مي(شود گناهان من نزد گروهي زياد شمرده درحالي) دهند گناهان زيادي به من نسبت
و فضيلت .ها ندارم كه گناهي جز دارا بودن بلندمرتبگي

و فضلي همي زمانـه بـه مـردم نـادان دهـد زمـام مراد بسنتو اهل دانش  گناهت
)افظح(

و در زمينه زبان محدود نمي اين تأثيرات تنها به تأثير شاعران عرب بر شاعران فارسي ي تأثير شود
به هاي فراواني وجود دارد كه در اين ها نيز بر سرايندگان عرب نمونه شاعران ديگر زبان منظور جا
مي جلوگيري از اطاله :كنيمي كلام به يك مورد بسنده

رار ايوان كسريشكـافي كـه بينـي بـ  دهانيست كه گويد بقا نيست كس
)112ص2000شيخ رضا طالباني،(

و هده انَّ هـذا الايـوان ايـوان كـسري بـِالخـطـوب  دكّةَ الـدهـرِ
اللهِ وحــدهصـو هـو يحـكـي انـفتـاح ثغرنذير  ـانـع الــبـقــاء

)معروف الرصافي،نقل ازهمان(
او-2 و سرايندگان بعد از  خاقاني

به فهم قصايد خاقاني برخلاف غزل و اصطلاحات هايش دليل وفور استعارات، كنايات، تلميحات
و شخصيت با وجود اين سرايندگان زيادي تحت تأثير سروده. ميسر نيستآساني ترسايي به ها

و توانمندي او قرار گرفته و اوايل قرن. اند شاعري برندق خجندي از شاعران اواخر قرن هشتم
،)588متوفي(الدين عبدالرزّاق، جمال)ق.هـ 927-متوفي(، هاتفي)قرن نهم(نهم، قبولي 

)ق.هـ 999-963(، عرفي شيرازي)ق.هـ 898-817(، جامي)ق.هـ 725-61(اميرخسرو دهلوي
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در.ي چنين افرادي هستند از جمله...و)ق.هـ 1195-1134(و آذر بيگدلي به عنوان نمونه جامي
:اي كه به اقتفاي يكي از قصايد خاقاني با مطلع زير سروده سروده

و من طفل زبان دانش ت مرا دل پير تعليم است و سر زانـوددم  بسـتانـشسـليم سـر عـشر
:گويد چنين مي

 به مهمانخانه گيتـي پي دانشـوران خـوانـش سخـن آن بـود كز اول نهاد اسـتاد خـاقـاني
)119: 1363جامي به نقل از حكمت،(

و مثلي براي سرايندگان بعد از خود گشته و توانمندي او در قصايد متكلّف نمونه مهارت خاقاني
بر طوري كه بسياري از افراد هنگامي كه خواسته است، به اند، توانمندي شاعري يا برتري او را

احمد گلچين معاني از قول مؤلّف احسن. اند اقرانش نشان دهند او را خاقاني عصر خود دانسته
و«: را چنين معرفي كرده است)هـ995متوفي(التواريخ، خواجه حسين ثنايي  در مضمار سخنوري

و پيشي نكته عرصه مي داني گوي مسابقت ربود، خاقاني بيني از فارسان اين فن شريف از همگان
و كفو او دانستن بي و كسي را با او سنجيدن فخرالزماني(».انصافي است عصر خود است

)200،1362قزويني،
اند،تهگاه شاعران، خود نيز براي نشان دادن مهارت خود، خويشتن را خاقاني عصر خود دانس

:گويد)ق.هـ 1018متوفي(چنانچه نوعي خبوشاني 
 سليـمـان شـناسـد كـه بلقيس كيست عيـار سخـن را تـو داني كـه چيـست
و نوعي است خاقانيست بـه خـانـي شـكـوه سـليـمــانـيــت  تـو خـاقـان

)274همان،(
خو)ق.هـ 1023متوفي(يا ميرسنجر بن ميرحيدر معمايي و سحبان وائل در بيتي د را با خاقاني

:مقايسه كرده است
ز تو اين ز تـو دورست اين ها عجب است تو كه خاقاني عهدي، ها تو كـه سحبـان يمـاني

)349: همان(
و رديف، سروده هايي به اقتفاي خاقاني برخي از سرايندگان نيز با اشتراك در مضمون، وزن قافيه

به سروده ا اند كه پيشتر شدنام برخي وار به چند مورد ديگر اشاره جا نمونه در اين.ز آنان اشاره
:كنيم مي

ز جـان لـعـل بـهايـي بـيـار هين كه به ميدان حسن رخش درافكند يار  بيـش بهاتـر
 خاقاني

ز رخسار يارهيـن كـ  در دل شـب جـلـوه كرد صبح پسين آشكاره صـبـا برفكند زلف
 فصيحي

*** 
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و پيشاني اشك من هر دم شكرريز است پنهاني نثار  كه هـمت را زناشوئيسـت از زانو
 خاقاني

ز آسـتين رياپوشان پالاني  روم از كـاروان نـالـه دزدم دلـق عـرياني دلـم بگـرفـت
 فصيحي

و بيخود-3 )1(خاقاني

:اي است با مطلع زير هاي مشهور خاقاني حبسيه يكي از چامه
دره بنـدد آه دودآسـاي مـنصبحـدم چـون كـلّ شب چون شفق من خون نشنيد چشم  پيماي

و رنج اين حبسيه كه شرح مويه و هاي جانكاه شاعر و قافيه هاي او در زندان است، با همان وزن
:رديف مورد استقبال چند تن از شاعران قرار گرفته است

م در خروش آمد دل شيداي نصبحدم چون
من چرخ را بنشاند در خون چشم شب  پيماي

)107: 1372فصيحي هروي به نقل از قيصري،(
مياز درون سينه مني من  نايد برون آواي

در ناي من  شد گره فرياد من از خشم من
)كمالي شاعر خراساني به نقل همان(

منبس كه شد دنبال محمل اين من دل شيداي  گرد دامـان جنـون شد تـربت صحـراي
)210بيخود،بي تا،ص(

ميي بيخود با حبسيهي اين چامه جا به دو دليل به مقايسه در اين آن: پردازيمي خاقاني  نخست
به سروده)9ك، پاژ، شماره.ر(.كه چامه فصيحي مورد بررسي واقع شده است ي آقاي كمالي نيز

و آقاي دكتر قيصري به نقل از دكتر احمدعلي رجايي تنها به مطلع آن تمامي در دسترس نيست
.اند اشاره كرده

اما. پژوهندگان ادبيات خواه ناخواه با ايشان آشنا هستند. دو ديگر آن كه فصيحي ايراني است
و ديوان او نيز كمتر در  بنابراين. دسترس فارسي زبان قرار گرفته استبيخود شاعري عراقي است

ي حاضر نيز علاوه هدف مقاله. هاي او دسترسي داشته باشند ممكن است ايرانيان كمتر به سروده
و مقايسه و بيخود در دو حوزه بر ايجاد يك شناخت نسبي از بيخود، بررسي ي اين دو چامه خاقاني

و محتوا مي .باشد فرم
 فرم-1-3
و قالبوزن-1-1-3 ، بحر
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و در بحر رمل مثمن محذوف سروده) فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلن(هر دو سروده در قالب قصيده
ي با اين تفاوت كه چامه. به عبارت ديگر هر دو قصيده در موسيقي بيروني مشتركند. شده اند

و چامه65خاقاني داراي مي93ي بيخود بيت .باشد بيت
و رديف-2-1-3  قافيه

و» الف«هاي قافيه نيز رديف واقع شده، در واژه»من«ي دو سروده واژهدر هر »ي«حرف روي
بنابراين هر دو سروده از نظر موسيقي كناري. به عنوان حرف وصل در هر دو سروده مشترك است

و برخي متفاوت هستند واژه. نيز كاملاً مشتركند .هاي قافيه نيز برخي در هر دو سروده مشترك
 قوافي مشترك-1-2-1-3

پيما، آبا، خون پالا، هاي صحرا، پا، اعضاء اجزا، صهبا، ديبا، خارا، بينا، بالا، برنا، حربا، جا، فلك واژه
به دريا، فردا، زمين و خضرا از واژگان مشترك به پيما، مأوا، سودا، استغنا كار رفته در هر دو قصيده

در. عنوان قافيه هستند و آنبرخي از قوافي مركبند . ها نيز جزء دوم مشترك است برخي از
مي قافيه :شوند هاي زير از اين نوع محسوب

 پالامي فرسا جان پيما پيما، زمينشب:خاقاني
 پالا خون گفتگوفرسا پيما فلك:بيخود

بهبه) صورآوا(هاي قافيه نيز در ديوان خاقاني يكي از واژه در صورت مركب كار رفته در حالي كه
به سروده .مورد استفاده قرار گرفته است) آوا(صورت سادهي بيخود

 قوافي غيرمشترك-2-2-1-3
به واژه در هر يك از قوافي اين دو سروده مي هايي . هاي ديگر وجود ندارد خورد كه در سروده چشم

مي به :باشند عبارت ديگر مخصوص همان سروده
 هاي غيرمشترك در چامه خاقاني قافيه-1-2-2-1-3

و بيخود هاي زير تنها در چامه واژه بهآن،ي خاقاني وجود دارند :كار نبرده است ها را
شب سيما، محنت خا، زحل اندا، گياآسا، اژدها، دانا، دندان دودآسا، صفرا، غوغا؛ دروا، زمين ها، يلدا، جا،

فزا، زيبا، بويا، برنا، همتا،ا پيرا، يكتا، يدبيضا، گرما، جان آلا، پهلوسا، پروا، سخن زا، دهان نكبا، عيسي
و غرّا عمل  فرما، استقصاء، والا، ترسا، منشا، بابا، حمرا، حورا

 هاي بيخود هاي غيرمشترك در چامه قافيه-2-1-2-1-3
و در چامهبه بيخودي هاي زير نيز تنها در چامه واژه .ي خاقاني ذكر نشده است كار رفته
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م شيدا، طوبا، غوغا، يكتا، چمن ها، اسرا، عقبا، الوثقا، عليا، والا، بختي ينا، زرسارا، يلدا، تيرهپيرا،
المأوي، حربا، اغوا، تقوا، بلوا، يغشي، سينا، رعنا، پروا، عنقا، لالا، طغرا، مينا، خرما، معنا، يارا، جنت

دنيا، مولا، را، گفتگوفرسا، احصا، گويا، اروا، ابقا، واي، ناپيدا، پا، غبرا، روشن آسا، سرتاپا، پشت خليل
پيرا، رسوا، كالا، بيدا، طاها، ازكا، اسقا، گويا، احشا، شيدا، زهرا، شكوي، آرا، ايما، بدسيما، دين صحبت

و مولا .القا، امضا
و اصطلاحات نو فراواني در هر دو قصيده به چشم مي و تركيبات خورد، با اين تفاوت كه تركيب

يسياق كلام بيخود، شاعران سبك هندي را  به عنوان مثال به چند مورد اشاره. آوردميادبه
: كنيم مي

:جنون شدن تربت صحرا گرد دامان
 بسكه شد دنبال محمل اين دل شيداي من

 گـرد دامـان جنون شد تربت صجراي من
:جاده زنجير مسلسل شدن در پا

 بسـكه پيمودم چو مجنون وادي ديـوانگـي
در پاي من  جاده زنجير مسلسل گشت، شد

)ت دومبي(
:جوش به جاي كثرت

 پيمـايـان حسـن تـا خاك راه چرخام گشتـه
ذره هر در من جوش خورشيديست ي اجزاي

)بيت هفتم(

 محتوي-2-3
موضوع قصيده. عليرغم اشتراكات فراوان در فرم، موتيف دو قصيده كاملاً با هم متفاوت است

و زاري به همين خاطر سراسر اين چامه آكن. خاقاني حبسيه است و رنج زندان، گريه ده از بيان درد
و افراد نابكار است و شكايت از زمانه و خودستايي نيز خالي. خاقاني با اين وصف از چاشني مفاخره

در. است)ص(ي بيخود، نعت حضرت رسول در حالي كه موضوع قصيده. نيست به همين خاطر
مي سروده به ابيات زير نمونه.ردخوي بيخود تلميحات قرآني فراواني به چشم هايي از اين موارد

:روند شمار مي
او شد بهر دل، حبل رشته  المتيني خرگاه

من حـلقه او شـد عروة الوثقـاي ي درگاه
)5بيت(
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:عروةالوثقي در اين بيت به بخشي از آيه زير اشاره دارد
فمَن َن الغيم ن الرُّشدقدَ تَبي اكراه في الدين و يؤمنُ بِاالله فَقدَ استمَسكلا يكفُر بالطّاغوت

سميع عليم )256/بقره(باِعروةالوثْقي لانفصام لَها واالله

ي اهل صفـاي صماي راهش مـروه صخره
مني خضراي جاهش كعبه قبه  ...ي عـلياي

ي رنگينش والشمّس ضحايِ عاشقان چهـره
يطرهّ اذا  غشـاي مـني مشـكينش والليّـل

:اشاره است به آيات زير
ضحُيها و يغْشي)1/الشمّس(والشمّسِ )1/الليل(، واللّيلِ اذا

دور شـق كـردي چـو طاق كسروي ماه از من را سر تا پـاي ز  اي فـداي دسـت اعجازت
)55بيت(

:ي تلميحي است به آيه
)1/قمر(اقتربت الساعة وانشقّ الْقمَر

ا من صحـاب الـرقّيم ديگـرنـدآل اصحـابت كه بر من، واي بر گر به قطميرم نخوانند آه
)59بيت(

ي اين بيت تلميحي اشاره به ماجراي اصحاب كهف دارد، تركيب اصحاب الرقّيم نيز برگرفته از آيه
:زير است

و الرقّيم كانوا منْ آياتنا عجبا )9/كهف(امَ حسبت اَنَّ اصحاب الكهف

و نـاپيـداي مـن اثنين اذهما في الغارتواي فـداي ثاني از ثـريا تا ثـري پيـدا
)60بيت(

مي سوره4ي مصراع اول اين بيت بخشي از آيه .باشدي توبه
»...ثاني اثنين اذهما في الغار اذ يقول لصاحبه لاتحزن ان االله معنا...«

.استو ابوبكر در غار ثور)ص(تلميحي به ماجراي پنهان شدن حضرت رسول
و دلدادگي، اشك،بيخودي تغزل آغاز قصيده و شكوائيه مانندي از دست دل و گداز دل با سوز

و مواردي از اين قبيل شروع مي و آوردن ابياتي با تعزل از اين نظير قصيده خونين ي خاقاني شود
.آورد را فرا ياد مي
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 گيري نتيجه-4
اي اقتباس، نظيره و مواردي از با. اي داردي ديرينهن قبيل در ادب ما پيشينهگويي، استقبال اين امر

و سرگرمي هاي مختلفي چون ادعاي همساني، هنرنمايي، طبع انگيزه و گاه تفنن آزمايي ادبي
با وجود دشواري فهم قصايد خاقاني، سرايندگان زيادي تحت تأثير اين قصايد. صورت گرفته است

و به اقتفاي او شعر سروده :هاي او با مطلع يكي از حبسيه. اند قرار گرفته
 صبحـدم چـون كلّه بنـدد آه دودآسـاي مـن«

من چون شفق در خون نشيند چشم شب »پيماي
ي مقايسه. مورد استقبال شاعراني چون فصيحي هروي، كمال خراساني وبيخود قرار گرفته است

و بيخود دو چامه از. موضوع اين مقاله است،ي خاقاني و موسيقي كناري وزن، بحر، قالب
و تفاوت محتوايي از موارد مورد  و تفاوت تعداد ابيات، قوافي غيرمشترك اشتراكات اين قصيده،

و موضوع قصيده. روند اختلاف در اين دو قصيده به شمار مي ي موضوع قصيده خاقاني حبسيه
ي جود تلميحات فراوان قرآني، به دليل محتواي قصيدهو. باشد مي)ص(نعت حضرت رسول،بيخود

.رود بيخود، از ديگر وجوه اختلاف اين دو قصيده به شمار مي

:پانوشت
و عارفان بزرگ سده)ق.هـ 1296-1376(بيخود-1 نامش.ي سيزدهم است يكي از شاعران

. ور به پيرحسن استمحمود فرزند حاج ملا امين فرزند مفتي بزرگ حاج ملا احمد چاومار مشه
اين. است كه نشان از تمايلات عرفاني او دارد) فاني شده، از خود بيخود شده(تخلصش بيخود

و عارف بزرگ كرد در شهر سليمانيه ي ماده تاريخ تولد او را آيه.ي عراق متولد شده است شاعر
بيخود.ق است.هـ 1296اند كه به حساب ابجد ذكر كرده» عسي اَن يبعثك ربك مقاماً محموداً«

شد 1900در سال  .به عنوان حاكم شهر حلبجه تعيين
به» زيور«و استاد» حلمي«جا همراه استاد ايشان در آن و شاعران نام آور، به از اديبان طور رايگان

و حوزوي پرداخته است و مفتي آن شهر شده است. تدريس علوم ديني . سپس به سليمانيه رفته
و ربع.ن دم حيات تصدي اين شغل را برعهده داشته استايشان تا واپسي بيخود در ساعت سه

به مناسبت چهلمين روز وفاتش.ق چشم از جهان فرو بست.هـ 1376/ 25/8/1995بعدازظهر 
و نويسندگان برپا شد و اشعار. گردهمايي بزرگي با شركت جمع كثيري از شاعران بيخود آثار ادبي

در فراواني داشته، ولي آن و فارسي صفحه 291چه به دست آمده ديواني به دو زبان كردي
.صفحه از اين ديوان را به خود اختصاص داده است 126هاي او به زبان فارسي سروده. باشد مي

و مفردات سروده هاي قصيده، غزل، مسمط اشعار فارسي او در قالب هاي مخمس، قطعه، رباعي
و بزرگان هايي نيز درباره مرثيه.ب عارفانه استهاي او اغل موضوع سروده. شده است ي عارفان
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مي. عصر خود داد و غزليات. آورد غزليات او سبك هندي را فراياد به دليل تحصيلات ديني، قصايد
.ي ايشان مشحون از تلميحات اسلامي به ويژه تلميحات قرآني است عارفانه

.به اقتضاي قصيده خاقاني سروده است كه2)ص(اصل قصيده بيخود در نعت حضرت پيغمبر اكرم

 بس كـه شـد دنبـال محـمـل ايـن دل شـيـداي من
 گـرد دامـان جـنـون شـد تـربــت صــحــراي مـن

 بـس كـه پيـمـودم چـو مـجـنون وادي ديـوانـگــي
در پـاي مـن و شـد  جـاده زنجير مسـلسـل گـشـت

از هـجــوم نـا  هــا لـهبـس كـه شـد سـوراخ سـوراخ
 سـاخـت ويـران عـاقـبت اين سيل چون ني ناي من

 بـس كـه بـر تـار دلـم زد آســمــان مـضـراب غـم
در هــر پــرده آواي مــن  شــور قــانـونـيـــســت

 بـس كـه زد فــصـاد نـفــسـم نـشـتر غفلت به دل
 جـاي خـون عـصـيـان چـكد از هر رگ اعضـاي من

ز فـيـض گـل رخـانبـا بهـشـتـم رغـبـ  تـي نـبـود
ي بـالا بـلـنـدان سـايــه طـــوبــاي مــن ســايــه

 ام تـا خـاك راه چــرخ پـيـمـايــان حـســن گشتـه
در هـر ذره ي اجـزاي مـن جـوش خـورشـيـديسـت

در زاريــم ز آشـوب قـيـامـت قـامـتــان  بـس كــه
 وغـاي مـنتـوان بشـنـيـد از غــ شـور محـشـر مـي

 ام آبــاد جـــاهاز فــيـوض گـريـه شــد ويــرانـــه
 چـشم مـن گـنـجـيـنـه، پـر گـوهـر يـكـتـاي مـن

 زار مــرده از بــاران چـشـمـم زنــده گـشــت لالـه
 دارد اعـجــاز مسـيـح اشـك چـمـن پـيــراي مــن

ي دردم چـه كــاردر خرابـات جــهـان بـا شـيـشـه
ن صـاف قـدح چـشـمـان بـود مـيــنـاي مـنگـرد

 نـيسـتـم سـاقـي در ايـن خـمـخانـه مـحتاج شراب
ي خـوبـــان صـهـــبــاي مـــني نـظـاره نـشـئـه

)1360مدد يا فخر المرسلين(تاريخ گفتن اين نعت بحرف ابجد-2
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 هـاي فردوسـم فـريب هان مـده واعـظ بـه نـعـمـت
ي صـد چـاك مـن اسـتبـرق ديـبـاي مـن خـرقـــه

ت و بـيـرنـگـيـم آخـر  ـوانـگـر سـاخـتـنـدپـيـــري
زر ســـاراي مــن و و مـوي مـن بـود ســيــم  روي

از سـرشـك آتـشـيـن و دل نشـد نـرم 3عمـر رفـت

 واي بــر مـن واي بـر سـنـگـــينـي، خـاراي مـن
روز حــشــــر را  بـا بيـاضـيهـاي مـو تـرســم كــه

ي يــلــداي مـــن تـيـره گـردانــد ســواد چـهـره
بر مـن صبح عيـد  از سـيـه روزي عجـب نـبـود كـه

 هــاي مـن بـخـتـي شـام مــاتـم سـازد آخـر تـيـره
و شـب تـاريك ليك  گرچه بـر مـن راه شـد بـاريـك

در ايـن وادي كـنـد اسـراي من  هست خـضـري تـا
 بـا شـه مصـرم بــه بــازار مـحـبـت كـار نـيـســت

 ســدره شــد ســـوداي مــن بــا مـتــاع آفـتــاب
 شـاه كـونـيـن احـمـد مـرســل كـه جـز دامــان او

و در عـقـبــاي مــن در دنـيـا  دستـگيـري نـيـست

*** 
او شـد بـهـر دل حـبـل  الـمـتــيـن رشـتـه خـرگـاه

ي درگــاه او شــد عــروةالـوثـقــاي مــن حـلـقــه
ي اهـل صـفــاي صـمـاي راهــش مـروه صـخـــره

ي علـيـاي مـني خـضـراي جـاهـش كـعـبـه قـبـه
 خـال هنـدويـش بـود سـنـگ سـيــاه حــاجـيــان

ي والاي مــن طـاق ابـرويــش نــمـايــد قـبــلــه
ي رنـگيـنـش والـشـمـس ضـحـاي عـاشقان چـهره

ي مـشـكيـنـش واللّيلـي اذا يـغــشـاي مــن طــره
 درخـت طــور مـوسـا را بـسـوخــت آتـش شـوقـم

ي سـيـنــاي مـــن گـاه او شـد سـينـه تـا تـجــلي
از وحـدت شـوم  نــيـسـتـم احـول كـه تـا بيـگـانـه

 بـا دو رنـگـي آشـنـا نـبــود گــل رعــنــاي مــن

دل-3 و از سرشك آتشين نگداخت )نسخه(عمر رفت
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و بـا تـوتـيـايــم كـار نـيـسـت  بـا جـواهـر سـرمـه
د او اسـت كـحـل ي بـيـنـــاي مــن يـدهگــرد راه

او رفــتــه در پــــنـــاه ابـــرو مـــژگـــان  ام تــا
از دم شـمـشـيـر خـنـجـر چـون بـود پـرواي مــن

 گــر نــبـودي سـايـبـان مـن هـمــاي لــطــف او
من نـام هم  چـون جـسم گـم گـشـتـي پـي عـنقاي

ن اوور نـبــودي گـوهــر شـــعــرم نـگـيـــن  ـــام
 كــمتـر از خـر مـهــره گـشـتـي لـؤلـؤ لالاي مــن

 چـون بـود مـقـبـول درگـاهـش عـجـب نـبـود اگـر
 درةالـتـاج ســر شــاهـــان بـــود طـغـــراي مــن

 بـزم نـعـتـم حـاسـه افــعـي صـفـت را كـــور كرد
ي مـيـــنــاي مـــن كـند كـار زمـرد سـبـــزه مـي

م و بلندحـرف و مضمونش بسي سخت  ـن شـيـرين
 فطـرت كـي بـود خــرمـاي مـن درخـور هـر پـست

از چشمه ي نعت آب خورد بـس كـه بـاغ لفـظ مـن
ي مـعــنـاي مـن دهــد بــوي نـبـوت غـنـچـه مـي

ازل نـعـــت  خـوانـي هـسـت كـالايـي كـه خـيــاط
ب و دوخـت بــر  ـالاي مـنتـا ابـد چـسـپـان بـريـد

او نـبرد  نـه كـه غـواصـي چـو حـسـان پـي بـقـعـر
 مـن كـه يـك خاشـاك آن بـحـرم كجـا يـاراي مـن

 االله بـه مـحـشـر گـر شـفـيـع مـن شـوي يـا رسـول
 الـمـــأواي مــن قــعـر دوزخ گـــردد اوج جـنـــت

ز مــن مـهـر رخـــت ور خـدا نـاكــرده گـردانــي
ذرهحـسـرتـ ي مـن، واي بــر حــربــاي مــن ـا بـر
از درگــاه خـويـش  يـا بـرانـي بينـوايـي چـون مـن

دو عـالـم جـاي مـن در  يـك سـر مـو نيــست بـاالله
 اي را راهـبـر يـا نـباشـي هـمـچـو مـن گـم گشـتـه

 كــنـد اغــواي مـــن هـاي ايـن بيـابــان مـي غـول
 را زد صـرصـر شـهـوت بـه بـادبـس كه طـاعـات مـ

 اي نگـذاشـت از صـد خـرمــن تــقــواي مــن دانـه
در گـــرداب دريــاي گـنــاه  كـشــتـيـم افــتــاده

 الـمـدد اي نــاخـــداي كــشــتــي دريـاي مـــن
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و ظــاهـــرم و بـلـواي نـهــان  خـون جـگـر از درد
 بـــلـــواي مــنالـمـدد اي دافــع هــر درد هـــر

و تـو جبرئيل و عـصيـان آتـش  نفـس چـون نمـرود
 آسـاي مــن اي نــار خلـيـل الـمــدد اي مــطــفي

 پـادشــاهــا دل بـــزنــدان مـعـاصي پـيـــر شــد
 تـا بـه كـي مـحـبـوس باشـد يـوسـف بـرنـاي مـن

از شــمــع الـطــاف تـــوام  انــتـظــار پــرتـــوي
 اي سـراپـاي تــو را پــروانــه سـر تــا پــاي مــن

ي پــاي ســگ درگـــاه خــــوداز بــراي بـوســه
 وه چـه خـوش بـاشد اگـر يـثرب كـني مـأواي مـن

 اي خـوش آن سـاعـت كه خـاشـاك مـغيلان رهـت
ز پــشــت پــاي مـن از كــف پـا ســر بــرون آرد

چ ز دوراي خوش آن ساعت كه من  ون گنبدت بينم
 هـاي او گـردون شـود غـبـــراي مـن از بـلـنـــدي

ات اي خـوش آن ساعت كه چون افتم به روي روضـه
و جـان خيـزد از اعـضـاي مـن  تـربـتـش را بـوسـم

*** 
ي جـنـت پـنـاه اي مـنـامـت فـرش يـعني طـيـبـه

 وي مقـامـت عـرش يـعـنـي قـلـب روشـن راي من
د ل آيــد گـــر بـيــان مـعـجـزاتــت را كــنــمدر

 گــردد زبـــان گــفـــتـگـو فـرسـاي مـن لال مـي
 كـي نــجــوم آسـمـان را كـس تـوانــد بـشـمــرد

از كـجــا احـصــاي مــن و  مـعـجــزات تــوكـجـا
 سـايـبــانـت ابــر يـا بــال هـمــاي دولـت اســت

 پـيـمــاي مـن يـل يــا آه فـلـكيــا پـــر جـبــرئـ
 مـاه را از دور شـق كـردي چــون طـاق كـســـروي

ز ســر تـــا پــاي مـن  اي فـداي دسـت اعـجـازت
 كـي بـود دل پـيـش مـرآت رخـت چـون سوسمــار
 پـردازي كـنـد بــا طــوطــي گـويـاي مـن نـكـتـه
رازاب انـگـشــت آب دادي لـــشـكــر اصــحــا ب

 كـنـي ارواي مـن من سـگ آن لـشـكــرم كـي مـي
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در ايـن ظـلمـت ببخـش قطـره  اي زان آب حـيوانـم
 تــا بــمـانــم جـادوان اي بــاعـــث ابـقــاي مــن

 الـرقّيـمـي ديـگــرنــد آل اصـحـابـت كـه اصـحـاب
 گـر به قـطمـيــرم نخـوانـنـد آن بـر مـن واي مــن

 ـانـي اثـنـيـن اذهـمـا فـي الـغـار تـــواي فـداي ثـ
و نـاپــيـــداي مــن از ثـريــا تـــا ثــري پــيــدا

از روي صــدق آن  كـه بـا دنيـا نـثـارت كــرد جـان
و هـم دنـيــاي مــن او هـم جـان  اي نـثـار صـدق

 كـه پـايـش در دهـــان مــار نــنــهـادي اگـــر آن
ر گـنـج صـحـبـت مـولاي مـنكـي بـدي گـنـجـو

او سـرخـوش بـود در خمـستـان خـلافـت چونـكـه
 آراي مـن مـنتـخـب فـردي شـد از ديــوان صـحـب

الله بـس كـه دارم گــنــج اخـلاصـش بــدل  شـكـر
 كـرده اسـت از عــالـم اسـبـاب اسـتــغــنـاي مـن

او چــون ثـبـت شــ دبـر بـيــاض دل ســواد نــام
 كـرد سـوي نـائـب ثــانــي خــرد ايــمــاي مـــن

 كــشــور آراي خــلافـــت آفــتــاب مـــعـدلــت
ي پـرظـلـمــت ســوداي مـــن نـوربـخــش خـانـه

او خـوانــنــد ابـلــيـس لـعـين آن  كه هـر جـا نـام
از عبـادت نـفـس بـد سـيمـاي مـن مـي  دود چـون

ت آن  ــو گـر خـتـم نـبــوت نــامــديكـه بــر ذات
 او شـدي پيغـمـبـر اقــلـيــم ديـن پــيــراي مــن

 پـرتـو عـدلـش اگـر نـوشيــروان ديـدي بـه خـواب
 تـا ابــد پـروانـه گـشـتـي چـون دل رســواي مــن

 چـون بــرم نــام حـيــاي نـائــب ثــالـــث بــدل
ز مــــوج شـــرم آب مــي  تــا پـــاي مــنگـردد

ز طـوفـان حـيـا سـر بـرنـداشـت آن  كـه كـشتندش
و آبـــاي مـــن  اي شــهيــــدان حـيـــا روح مـن

ز داغ آن گـلســـتــــان وقـــار ســيــنــه  ام بــادا
 زار زخــم خــون پــــالاي مــن تـا قـيـــامـت لاله

ا سـرو گـلــزار خــلافت آن و اسـتكــه از اخـلاص
در مــصـــرع بـــالاي مــن ار مــوزونــي  بـاشــد
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ز مصـر دور نـبـود گــر  يـوسـف وصفـش چــو دارم
 مـشــتـري بـا نـقـد جـان آيـــد پـي كـالاي مــن

 هــان بـرآمـد نـائـب چـــارم مـــه پــرتـوفـشــان
ز بــرج خـاطـــر خـضـــراي مــن از افـق يـعـنـي

آنافــسـر او آراي خــلافت  كــه تـخـــم مــهـــر
در سـيــنــه ي بـيـداي مـن كـاشـت دهـقــان ازل

 شـكـن شـيـر يـزدان، فـاتـح خـيـبــر، هـژبـر صـف
ي ديـن عـتـرت طــاهــاي مــن تـاز عـرصـه يـكـه

روز وغـــا در او نـــازم كـــه  ذوالـفــقـــار شـيــر
ا مـي ز خـون خـوردن اعــداي مــننــگـردد سـيـر
زر اخـلاصـش مـخــمــر كـــرده  انـــد تــا بـه آب

 طـرفه اكـسيـري اسـت خـاك طـينـت ازكـاي مـن
 مـن نـخـواهـم خـورد بـاالله، نـشـكنـم هـرگز خمـار

 تـا بـه جـنـت سـاقـي كـوثـر كـنـد اســقــاي مـن
ـر زبــاننـام سـبـطـــيـن شـهـيـدانـت چـو آرم بـ

از لـب گـويــاي مـن مـي  چـكـد خـون خـمـوشـي
الله صــيــقــل حــب مـسـرت آل شــكــر  بـخـش

ي احـشـاي مـن پـاك كــرد از گــرد عـجـز آئيـنـه
الله بـي  سـحـاب وصــف يــاران تـو نـيـسـت شـكـر

 آب رنـگ گـلــشـــن فـكــر دل شــيـــداي مــن
الله تـا نـفـ و صحبشـكـر س بـاقـي اسـت حـب آل

در هـر رگ اعضـاي من  همچـو خـون جريـان كنـد
و مــفــتـي و جـدم انـبـيـا را وارثــنــد  انــد بــاب

 بـــود مــأواي مـــن) سـلـيـمـانـي(كـشـور آبــاد
 هسـت چـون مـادر مـرا نـجـم سـيادت كـافي است

زه انـتــسـاب ايــن سـهُـا بـا زهـره  ـــراي مــني
 آويـز خـود بـارگـاهـت را كـنـم اي خــواجـه دسـت

 عـمـت مـرتضـي شـكـواي مـن تـا كنـد عـرض ابـن
 انـد هـر دل جـمعـي كـه مـن دارم پـريـشـان كـرده
و نـقـش مـلـعـنـت الـقـاي مـن خـدعه ي ابلـيـس

 گـر بـه اعـجــاز خـود امـروزم نـفــرمـائـي نـجـات
 ايــن جــادوان اي واي بــر فـرداي مـــناز كــف
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 بـهـر جـاه شـاهـد خـود يــارب اين عـاصي ببخـش
كز مـن آن دم بـر گـنـه شـاهد شـوند اعضـاي مـن

 چـون قـلـم تـحـريـر اسـتـدعـاي مـن بـر لوح كرد
 نـوشـت امـضـاي مــن) بـيـخـود(خـادم آل نـبـي

از  ضـيـــاي آفـتـــاب تـا ضــيــاي مــاه بـــاشـد
در دل دريـــــاي مـــن  تـــا بـخــار آه بــاشـــد

 بـاد از صـبــح ازل صـــلـــوات تــا شــــام ابـــد
و بـر آل صـحـب از بـنـده تـا مــولاي مــن  بـر تـو
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